
سوگند به اسبان دونده ای که نفس نفس می زنند؛:گفتخداوند 

سوگند به اسبانی که به سم از سنگ آتش می جهانند؛

اسبان شنيدند و چنين شد که بی تاب شدند و چنين شد که دويدند، چنان که 
.از سنگ آتش جهيد

از اشتياق آن که خدا نام شان را برده است؛. اسبان تا هميشه خواهند دويد

.و زيتون و انجير شنيدند. سوگند به انجير و سوگند به زيتون: خداوند گفت

چنين شد که رسم روييدن پا گرفت و سبزی آغاز شد و چنين شد که دانه 
شکفتن آموخت و خاک روياندن و چنين شد که انجير جوانه زد و زيتون 

سوگند به ماه چون از . سوگند به آفتاب و روشنی اش: ميوه داد؛ خداوند گفت
.پی آن برآيد

سوگند به روز چون گيتی را روشن کند و سوگند به شب چون فرو پوشد 
وسوگند به آسمان و سوگند به زمين؛

و چنين شد که . آن ها شنيدند و چنين شد که آفتاب بالا آمد و ماه از پی اش
و چنين شد که آسمان بالا بلند شد وزمين . روز روشن شد و شب فرو پوشيد

فروتن؛

 و انسان بود و می ديد که خداوند به اسب و به انجير قسم می خورد، به ماه و
به خورشيد و به هر چيز بزرگ و کوچک؛ و آن گاه دانست که جهان معبدی 

مقدس است و هر چه در آن است ، متبرک و مبارک است؛

پس انسان مومنانه رو به خدا ايستاد و تقديس کرد، اسب و زيتون و ماه را، 
.آفتاب را و انجير و آسمان را
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